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 سال بیست و هشتم

طنز شماره 7967
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۳ صبح: اعلام بیدارباش.
۳:۳۰ صبــح: اعلام مجــدد بیدارباش با صدایی 

بلندتر.
۳:۵۹ صبــح: اعــلام مجــدد بیداربــاش همــراه 
بــا تهدید به اینکــه »هرکی دیر بیدار شــه تــا ظهر از 

دستشویی محرومه«.
۴ صبح: حضور تمام اعضای کمپ در صف های 

دستشویی.
۵ صبح: همچنان دستشویی.

۵:۵۹ صبح: اتمام برنامه صبحگاهی دستشویی.
۶ صبــح: ورزش صبحگاهــی چرخاندن مچ ها و 

گردن.
۶:۱۵ صبح: اتمام ناگهانی ورزش صبحگاهی به  
علت شکســتن لگن و ســتون فقرات ناشی از ورزش 

سنگین اعضای کمپ.
و  امدادرســانی  عملیــات  پایــان  صبــح:   ۶:۵۹

جمع آوری مصدومان حادثه ورزش صبحگاهی.
۷ صبح: صبحانه برای افراد باقی مانده از ورزش 

صبحگاهی.
بــرای جویــدن  تــلاش  ۷:۳۰ صبــح: همچنــان 

صبحانه با دندان مصنوعی.
۷:۵۹ صبــح: جمــع آوری ناگهانــی میز صبحانه 

و کشیدن زورکی بشقاب ها از دست اعضای کمپ.
۸ صبــح: برگــزاری کلاس آموزشــی نحــوه کار با 

کامپیوتر جهت فعالیت در فضای مجازی.
۸:۴۵ صبــح: موفــق شــدن چند نفــر از اعضا در 
روشن کردن سیستم و اتصال به اینترنت و بازکردن 

مرورگر طبق آموزش های مربی.
۹ صبــح: پایان جشــن و پایکوبی بــرای موفقیت 

گفته شده در بالا و ادامه کلاس آموزشی.
کلاس  مربــی  شــدید  افســردگی  صبــح:   ۹:۴۵
به دلیــل ناامیــدی از ســطح پاییــن یادگیــری اعضا، 

همراه با گریه های بلند و جانسوز.
۹:۵۹ صبــح: اعــلام اعضــا مبنــی بــر یادگرفتــن 
کامل آموزش ها و آمادگی نسبت به شروع عملیات 
بزرگ هشــتگ زنی )ناشــی از دلســوزی بــرای مربی 

مفلوک که مثل بچه ها گریه می کرد(.
۱۰ صبح: قرارگیری اعضا در پشــت کامپیوترها و 
شروع عملیات بزرگ هشــتگ جاویدان )با نظارت 
و کمــک کامل مربی جهت توانمندســازی اعضا در 

استفاده از سیستم ها(.
۱۰:۳۰ صبح: بلندشدن صدای ترق تروق ناشی 
از شکســتن مهره های گردن و ســتون فقرات اعضا، 
روی  ســالمندان  طولانی مــدت  نشســتن  به دلیــل 

صندلی های پلاستیکی و غیراستاندارد.
خارج ســازی  عملیــات  پایــان  صبــح:   ۱۱
کمرگرفتــگان و گردن شکســتگان ســالمند از ســالن 

کامپیوترها و انتقال به بهداری کمپ.
۱۱:۳۰ صبــح: تعجــب مربــی از فهمیــدن اینکه 
و  توئیتــر  شــلوغی ها  ایــن  وســط  اعضــا  از  برخــی 
اینســتاگرام را بســته اند و ســایت های دیگــری را باز 

کرده اند.
۱۱:۴۵ صبح: اســتعفای مربی آموزش سایبری 
همــراه با جمــلات »مــن دیگــه بریــدم« و »دیگه 
نمی کشــم« و نیز ارائه پیشــنهادی قبل از خروج از 
کمــپ مبنی بــر نصب قفل کــودک و نوجوان روی 

کامپیوترهای اعضا.
بــزرگ  عملیــات  پایــان  اعــلام  ظهــر:   ۱۲
از  اعضــا  سوءاســتفاده  به دلیــل  هشــتگ زنی 
بــه  کار  کشــیدن  و  کمــپ  اینترنــت  و  کامپیوترهــا 

جاهای باریک.
از  اعضــا  عصبانیــت  و  کلافگــی  ظهــر:   ۱۲:۳۰
تأخیــر در آماده شــدن ناهار و بروز شــورش و قیام 

علیه تشکیلات.
۱۳ بعدازظهــر: توزیع ناهــار و متعاقباً فروکش 

کردن خشم اعضا و پایان قیام علیه تشکیلات.
حرکــت  و  ناهــار  پایــان  بعدازظهــر:   ۱۴

دسته جمعی به سمت دستشویی های کمپ.
چــرت  از  بیداربــاش  اعــلام  بعدازظهــر:   ۱۸

نیمروزی جهت تفریح و سرگرمی و پخش فیلم.
۱۹ بعدازظهر: بیدار شــدن بعد از شــنیدن کلی 
فحش و ناســزا از مســئولان کمپ و دوباره حرکت 

به سمت دستشویی.
۱۹:۳۰ بعدازظهر: دستشویی

۲۰ شب: دستشویی
۲۰:۳۰ شب: بیرون کشــیدن اعضا از دستشویی 

به زور ارعاب و تهدید، توسط مسئولان کمپ.
۲۰:۵۹ شب: استقرار اعضا در سالن اجتماعات 
کمپ جهت تماشــای فیلم و فروش پاپ کورن  به 

اعضا با قیمت مناسب.
۲۱ شــب: شــروع فیلــم مفــرح و ســرگرم کننده 
ســخنرانی های انگیزشــی مســعود رجــوی جهــت 

ارتقای روحیه اعضا.
۲۱:۳۰ شــب: قطع اجباری فیلم به دلیل چرت 

اعضا و بی محلی به فیلم.
۲۲ شب: رســیدن به خوابگاه و اعلام خاموشی 
جهــت اســتراحت و آمادگــی اعضــا بــرای شــروع 
پرانرژی روز بعد و فعالیت مؤثر تا سرنگونی رژیم.

عملیــات مرصــاد یــا عملیــات 
)غــروب  جاویــدان  فــروغ 
اســت  نبــردی  نــام  جاویــدان( 
کــه توســط ســازمان مجاهدین 
خلــق )بــه اختصــار س.م.خر( 
طرح ریزی شد و میان جمهوری 
اســلامی ایــران و س.م.خر  پس از پذیــرش قطعنامه ۵۹۸ 
توســط ایــران و پایان جنــگ ایران و عــراق، در ســال ۱۳۶۷ 

درگرفت.
ë شب عملیات

مســعود رجــوی در شــب آغــاز عملیــات گفــت: »ما 4۸ 
و  گاو  بگیــن  خونواده هاتــون  بــه  تهرونیــم.  دیگــه  ســاعت 
گوســفندی چیــزی قربونــی نکنن. مراســم اســتقبال ســاده 
برگــزار بشــه. کاری کــه ما می خواهیــم انجام دهیــم در حد 
توان و اشــل یک ابرقدرت اســت. چون فقط یــک ابرقدرت 
می توانــد کشــوری را ظــرف ایــن مدت تســخیر کنــد. همین 

بابــا صــدام رو مــی بینیــن ۸ ســاله درگیــره، چــون مثــل ما 
بی شماریم نبوده، اصلًا مال این حرفا نیست، بیست سی تا 
کشور از اول الکی کمکش کردن، باید به ما کمک می کردن. 
اصلًا هم نترسید، پوشک به تعداد کافی هست، با خودتون 
راحت باشید، برید جلو من دستور میدم مردم بیان شهرها 
رو بــدن به شــما. به بابــا صدامم گفتم باید حواســش به ما 
باشــه. گفته برو جلو من پشــتتم. پس به نام خلق بریزید تو 

خیابونا.«
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در یک روز کمپ تیرانا چه می گذرد؟
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